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 تقدیم به رفیق ضیا 

پور دهقان سینح  

 ،دنیا آمده بود  که به روستایی دنیا گشود. در  مالک دیده به خرده کشاورز ی یک خانواده درخورشیدی  1331سال  رفیق ضیا در

دوستان زد  گونه زبان دوره متوسطه و لیسه همان مکتب ابتدائیه اول نمره صنفش بود. استعداد درخشانش در سواد آموخت. در

داری  سرمایه ن واکالبه عرصه مبارزه با نظام فرتوت م را مانند هزاران جوان دیگر او وآشنایانش باقی ماند. دوران دموکراسی تاجدار

 کمپرادور کشانید. 

استثمار  م اسلامی برای نابودی ستم وززودی متوجه شد که سوسیالی  آغاز کرد، اما به «م اسلامیزسوسیالی» سیاست را با افکار او

مصرف ذکات به وجه  دارا و نادار میانامتیازات  ها و ترین ضریب اقتصادی نابودی تفاوت حل بنیادی و اصولی ندارد. عمده راه

صورت عادلانه تقسیم کند، دنیا  مستمندان به فقرا و میان مندان را دردهم اموال ثروت نی اگر سیاست حاکم یک. یعاستدرست آن 

دهد که چرا دارا و نادار در  به این پرسش پاسخ نمیدر اصل، شود. ذهن کنجکاو رفیق ضیا دریافته بود که این تئوری  می وگلزار گل

و رضا  حنیف نژاد دچند افرادی چون محم عنوان ذکات بدهد؟ اگر اش را به یشته باشد که دارا ده درصد دارایجامعه اصلا وجود دا

سازد، فورموله  وپیچ منطق صوری سرگردان می خم نده را درلابلای سخنانی که خواننده و شنو دیگران این مطلب را در بین و نیک

جهان مخالف  در شد. او از خود پرسید: آیا اسلام و ادیان دیگرتهی بودن آن سرگردان ن درک میان اما رفیق ضیا برای .کردند می

دینی  هر نیست و نبوده و استثمار بود. هیچ دینی مخالف ستم و «هن»هستند؟ پاسخی را که بدست آورد  گری بوده و ستم گی و برده

 هست. بوده و دیگر یبخش جامعه از ستمگری بخشی از خدمت استثمار و در

او را  گر چیزی نبود که ذهن پویا و تلاش جا نیز آن های هزاره پیوست. اما در صف ناسیونالیست رفیق ضیا، این دسته را رها کرد و به

عموم در ها  سوال پاسخ درست بدهد. آن  تواند به این وجود دارد؟ هیچ ناسیونالیستی نمیگری ملی اصلا  د. چرا ستممتقاعد ساز

ملی  گری توان ستم می گذارند. چطور نمایش می گر را به اجحاف ملیت ستم استبداد و های از شمارند و پرده می واقعات گذشته را بر

گفتند، برابری شیعه  بسیارخوب حق شما چه هست؟ ملاهای هزاره می !«حق ما را بدهند»گویند که  ها می را از بین برد؟ ناسیونالیست

افراز این بخش  ... درفشاسمعیل بلخی، اسمعیل مبلغ و  سید. مناطق اهل تشییع در «فقه جعفری»مبنای  قضاوت بر سنی، و

 ها در ارزگان بودند. بخشی هم خواستارآبادی و های غصب شده هزاره گیری سرزمین مدعی پس یگری بودند. بخش دگرای هزاره

دادند، به وضاحت  می های هزاره را در ردیف هم قرار های ناسیونالیست تمام خواست ،صورت  به این جات بودند. اگر هزاره اعمار

تر از  پیشطریق ناسیونالیزم ملیت هزاره   شود. به این مییک رژیم دموکراتیک مردمی حل  ها در شد که همه آن معلوم می

را اصلا فراموش   رسید و آن امتیازات طبقاتی نمی به تفاوت و نداشت و تر ها چیزی بیش جانبه ملیت دموکراسی و برابری همه

دیده فرو  هزاره را از گر های ستم فئودال و ها گرفت، خان نمی غرضهزاره را  واقع طبقات استثمارگر کرد. این ناسیونالیزم در می

 شناخت. هیچ نمی مردسالاری را  دید و برابری مرد و زن و رفع ستم های ملیت پشتون را می فئودال وها  فقط شلاق خان گذاشت و می

 برآمد. ای که به سوالاتش پاسخ درست بدهد سراغ تئوری علمیه پا زد و ب رفیق ضیا خیلی زود این صف را پشت

به  «ساما»جنگ زد. بعد از تسلیم شدن  دست به «رژیم کودتا»علیه  جمله اولین کسانی بود که دست به سلاح برد و از 1331سال  رد

نشینی  اش به پاکستان عقب نظامی -منحل و با کادرهای سیاسی هرات، پروان وکاپیسا، رفیق ضیا جبهه مبارزه مسلحانه را دولت در

 کرد. 
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افغانستان  در «ساما»موجودیت او  را به اروپا فرستاد، زیرا در صداقت رفیق ضیا، او سطح دانش، جدیت و با درک «قیوم رهبر»

 فرصت استفاده کرده عناصر از است که او را به اروپا بفرستد و تر آنپایی داشته باشد. به توانست جای صورتی نمی  مرکزی به هیچ

جانب دیگر، منتقد  غرجستان تضمین کند. از بقای ساما را در ،کمیته مرکزی راه داده را به «غرجستان»اراده  دانش و بی چاپلوس، بی

 از کشور بفرستد.  دور« سیاه دنبال نخود»طلبی ساما را به  بزرگ تسلیم

 عده زیادی از محمدرسول رحیم و هاشم زمانی، دکتور زنده یاد محمدشامل راس هیئتی که  در ،همین راستا قبلا قیوم رهبر در

 زمانی  بود که ساما با کا.جی. بی. معاهده امضا سویدن رفته بود. این سفر وهالند  ،آلمان ،فرانسهبه کشورهای بودند، رهبران ساما 

او اکنون رفیق ضیا دادند.  نمی )نگهبانی( خیرخانه تا کاپیسا پیهره ها از امتداد شاهراه های دولتی در نکرده بودند و در زنجیرهای پسته

، او دوباره با فرستادن رفیق ضیا به اروپا احتمال داشت طرف دیگر را مجددا بدست آورد. از «تا آبروی از دست رفته»رستاد ف را می

(، سخی، سردار،  ) پسر کاکای قیوم رهبر ی مانند حکیم پیکارسامای عار های بی و یخن تسلیم شده برنگرددسرزمین خون و آتش  به 

  از دست او رها شود.رهبر سرانجام خود قیوم  ...و ذکریا

که مخالف تجاوز شوروی در ی اروپایجنبش انقلابی و کمونیستی با رهبران  جسورحیث یک انقلابی  و بهبه اروپا رفت رفیق ضیا 

گو و به بحث وگفت ردیدایران نیز آشنا گ های امریکای لاتین، ترکیه و با کمونیست، ملاقات نمود. از طرف دیگر ضیا افغانستان بودند

مورد ساما، گروه انقلابی وکل جنبش چپ  بنیادی در کشورها ذهن او را بطور  های این گوهای او با کمونیست. بحث و گفتپرداخت

اکرم »تحت رهبری رفیق  «سازمان جوانان مترقی»و  جنبش کمونیستی افغانستانکه دید  میدرستی به  اوحال داد.  افغانستان تغییر

 است.سقوط نموده ی انحرافات بورژوای های از چه چاله گونه سقوط کرده و درکجا بوده است و حالا چ گذشته در در «یاری

 ها را کمی وکیفی آن نقصخوانده و تقاداتش را به مبارزه و پرسش فرااش با شجاعت و درایت اع طول زندگی رفیق ضیا که در

 که درنیست، بل« امراجتناب ناپذیر طبیعی»رهبر یک قیوم دعای ا     طلبی ساما برخلاف مکرد که تسلی میغربال کرده بود، اکنون مشاهده 

 خواهی و اهانت به آزادی گران و کاری با اشغال هم و وطنگان را بدلیل خیانت به  شده لوژی حاکم برآن ریشه دارد. تسلیمایدئو

 رهبران ساما که از به افغانستان برگشت. برخی از داد. با همین افکارنجات باید  آرمان شهدای ساما مجازات باید کرد، ولی بقیه را

عجب آدمی  : »کردند حیث عضوکمیته مرکزی ساما انتخاب شده بودند با تمسخر زمزمه می آمدند و زمستان گذشته به غرجستان می

 «جا زندگی کرده و داوطلبانه برگشته! آن ماه در چهار اروپا رفته و است ضیا،

خاموش شده بود، مجددا را که به واسطه کمیته مرکزی جدید ساما  طلبی تسلیم علیهآتش مبارزه  برگشتش از اروپا، ضیا دررفیق 

توان افغانستان  لذا با مبارزه مسلحانه نمی ،«کند اش را حفظ می دشمن برای همیشه برتری هوایی»د کهرهبر، مدعی بو روشن ساخت.

حفظ «. »طبیعی است مبارزه دست زدن امر  به دیگر تسلیم شدن و بار برابرجنگ نا در» کرد که میچنان ادعا  هم را آزاد ساخت. او

و عدم ضعف نشان از گرفت و  بطن و متن ماتریالیسم میکانیکی منشا می انسان بود که از معنی برتری دادن اسلحه بر به «یبرتری هوای

شود و زور که  وقتی زور آمد آدم تسلیم می»رهبر به این معنی بود که گر .  تز دیاست مزمائویی-مزلنینی-مزاز مارکسیدرست درک 

تیک براین قانون استوار است که ک. دیالون بازی کودکان بود نه منطق دیالکتیکقان تر بیش ،«کند برطرف شد دوباره مبارزه می

مبارزه  اجازه دوباره برخاستن و ست که به او این کند که می درآورد حداقل کاری را به زانو که طرف مقابل را بعد از آن «فاتح»

روال بازی کودکان  گردد که اشکار می یاین فهم از دیالکتیک زمان بود؛ نقصدیالکتیک  از قیوم رهبرفهمی دهد. این  نمی کردن را

 ند. یشنب «مبارزه اضداد»جای قانون  به
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نزد  «پکینگ»از رهبران ساما را به  یک دسته دیگر ضا بود که رهبرف تعفن تسلیم شدن ساما به سوسیال امپریالیسم شوروی در هنوز

تواند مقامات آی. ایس. آی. پاکستان را راضی سازد تا به  طریقی می شد که رهبر به های جدید چینی فرستاد. اکنون معلوم می خاقان

 ای که در خواسته باشد، بدهد. برای پناهندهبه چین یا هرجای دیگری را که  و سفر «ویزای سیاسی»یک جمع چند نفری پناهنده 

سپس ویزای دخولی به  ی بدست آورد، تهیه پاسپورت، گرفتن ویزای چین وتوانست یک کارت شناسای مشکل می بهپاکستان 

د. کر ی را در درونش حمل میایس. آی. نیز تضادهای چند آی. بود. اگرآسانی ن پاکستان زندگی کردن کار پاکستان و سرانجام در

. اشدکه تاجک اخوانی هم نب سد به اینمخالف بود چه ر «ها تاجک»این زمان تضاد حاکم جناح جنرال حمیدگل بود که حتی با  در

وزارت خارجه چین و تائید وزارت  بغرنج باید به دستور نهایت پیچیده و کار بی دانست که این رفیق ضیا با تجاربی که داشت می

که  رفیق ضیا با درک این 1331تابستان سال  اواخر افراد به واسطه آی. ایس. آی. انجام شده باشد. در خارجه پاکستان و مرور کامل

 مبارزه ایدئولوژیک در باشد؛ ، دیگر خیلی ضعیف مییطلب از منجلابی تسلیم ،ساما پرست میهن امکان نجات دادن اعضای سالم و

 داخل ساما را کاملا قطع کرد.

 و «سازمان جوانان مترقی» را تاسیس کرد. بعد از فروپاشی« های افغانستان هسته انقلابی کمونیست» رفیق ضیا 1333ماه حمل سال  در

نستان بدست افغا را در «آهنگشگردان کوچک پیش»شدت گرفتن مریضی رفیق اکرم یاری، برای اولین بار پرولتاریای یک 

م، سنتریسم و زخاکستر ناسیونالی ها در زیر رفت. آتشی که سال حساب می همبارزات خلق افغانستان ب ترین افتخار آورد. این بزرگ می

تسلط  " :اعلامیه هسته چنین میخوانیم گشت. در ور می سوزان مبارزه شعله وار از تنور رفته بود اکنون ققنوسم فروزیونیرویز

هاي چيني تسليمش  انداخت و زماني به رويزيونيستوي گاهي اين سازمان را به دامن سوسيال امپرياليزم شور  "ساما"رويزيونيزم بر 

ها  نتوانست از بروز اين فاجعه رو از آن " ساما "هاي كمونيست در تشكيلاتي عناصر و گروپ . مبارزات ايدئولوژيك سياسي وكرد

مان جوانان مترقی، بعد از فروپاشی ساز ".جلوگيري نمايد كه اين مبارزات داراي عمق كافي و قاطعيت لازم كمونيست نبوده است

 تاریخ مبارزات پرولتری در را در  بود آنشد و ن ع کمونیستی علیه انحرافات بورژوایی تاکید میمبارزه قاط بود که بر برای اولین بار

ه شد مترقی باز پرست، دموکرات و افراد میهن های پراگنده و ون روزنه امید برای تمام کمونیستگرفت. اکن این سرزمین به نقد می

را « هسته»تاسیس شده بود اکنون تنها  1333سال  المللی که در کرد. جنبش انقلابی بین سرعت رشد می  به« هسته»همین لحاظ  بود. به

سرعت   را به اش المللی، کیفیت هسته با جنبش بین شناخت. ارتباط این جنبش می عنوان یگانه تشکل قابل قبول برای عضویت در  به

 حزب پرولتری بالا برد. یکارتقا داده و تا حد 

حزب کمونیست افغانستان به سرعت انکشاف  .گردیدتاسیس  «حزب کمونیست افغانستان»1331سال رفیق ضیا درتحت رهبری 

 ی زنان ازبرای رهای جنبش، تعداد زیادی در  به ویژه دختران جوان به افغانستان، زنان و م درزتاریخ کمونی در برای اولین بار یافت و

بخشی عظیمی از جوانان را  یتحت قیمومیت این حزب به فعالیت دست زدند. شوروشوق انقلاب ستم مردسالاری متشکل گردیده و

آمدند  اعضای حزب را که از این منطقه می ای از خصوص در افغانستان مرکزی عده به در برگرفت. خروش امواج جنبش انقلابی و

به رفیق ضیا  1331جوانان این منطقه ندیده بودند، در سال  شوق را در و ها که هیچ زمانی یک چنین شور درآورد. آنبه هیجان 

شالوده منطق علمی  توانست بر از او خواستند که جنگ خلق را آغازکند. چنین درخواستی نه مسئولانه بود و نه می نموده،مراجعه 

های عاجل است و استراتیژی جنگی مستلزم  دانست جنگ چیست و مقتضی چه ضرورت یرفیق ضیا مکه استوار باشد. روشن بود 

دانست که جوانان  ها پاسخ نه و مطلقا نه داد. رفیق ضیا می باشد، به آن چه نیازهای تدارکاتی، لوجستیکی و سرانجام استراتیژیک می
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ضدخلق  دانند که جنگ خلق محصول رشد تضادهای خلق و ها سود ببرند و نمی احساسات ضد طالبان توده خواهند از می یاحساسات

خواهیم که از منافع  ما ما آن ضد طالب بودن را میا ،طالب باشند هزار نفر ضدهزاران  باشد. بگذار و تابع شرایط عینی و ذهنی می

بعد از اشغال افغانستان به  حزب جدا و  ارتجاع بودن است. این دسته از م و ضدزدفاع برخیزد و اولین شرط آن ضد امپریالی کشور به

ریاست رسیدند و برخی  برخی به وزارت و و ندم امریکا، به دولت پوشالی تسلیم شدسرکردگی امپریالیز  ها به واسطه امپریالیست

سر  تش را پشتمرحله طفولی به اروپا و امریکا پناه بردند. جدا شدن این دسته نشان داد که جنبش کمونیستی افغانستان دیگر دیگر

شان، مانع  ورود عده زیادی  اخلاق ضد انقلابی این افراد با ای از عده جانب دیگر حرکت است. از درپختگی سوی   به گذرانیده و

روز از حزب دور نگهداشته  که تا آن یهای حزب کمونیست افغانستان، همه آنها از  حزب بودند. با رفتن آن  مند به جوانان علاقه از

 دند، به جمع هوادران حزب پیوستند.شده بو

 ونیست افغانستان، تحت رهبری رفیقافغانستان، حزب کم انگلیسی بر ی وکایهای امری امپریالیست تجاوز و 1001سیپتمبر  11 از بعد

پاسخ مثبت آمد. برخی از نیروهای انقلابی به این فراخوان تمام سطوح بر صدد متحد ساختن تمام نیروهای قابل اتحاد در ضیا در

 افغانستان به وجود آمد. حزب کمونیست )مائویست( ، "وحدت" کنگره نتیجه بعد از دادند که در

مقابل حملات  م دریزمائوی -مزلنینی -مزمائویست افغانستان است که از مارکسی -لنینیست -بزرگترین مارکسیست رفیق ضیا

 مهمترین  یکی از ها قاطعانه دفاع کرده است. او تسنتریس ها و کیستتروتیس ها، شبه ها، انارشیست رویزیونیستها،  اپورتونیست

 گسست و»رویزیونیستی باب اواکیان قانون  مبارزه با سنتزهای بود که در رود. او می شمار  م علمی بهزسوسیالی های معاصر تئوریسین

ه یک سند تئوریک ب در )ما دارد. انحراف قرارمدلل ساخت که باب اواکیان در  م دیالکتیک شرح داد وزماتریالی را در« پیوند

علیه  ناپذیر صورت خستگی  عرصه جهانی نیز با جدیت و به رفیق ضیا در م(.کنی موضوع را به تفصیل بحث می  صورت علیحده این

گیری او  اخیر، موضعهای  سال م مبارزه کرده است. درزترتیسکی شبه م وزم، رویزیونیزسیاسی انواع اپورتونی ولوژیک وانحرافات ایدئ

م باب اواکیان موضع گرفت. او بود که زگیری جنبش کمونیستی جهانی بود. او بود که برای اولین بار علیه رویزیونی موضع

را بخش انصراف   هم دانسته و آن گیری علیه تینگ سیائوپینگ، خروشف وامثال گیری علیه باب اواکیان را مساوی به موضع موضع

 نامه حزب ساخت. اساس پذیرنا

طولانی، صادقانه،  باشد، محصول کار و پیکار افغانستان می در نماینده طبقه کارگر )مائویست( افغانستان که امروز حزب کمونیست

یا رفیق ض این سرزمین برابر کسی در تاریخ مبارزات پرولتاریا در باشد. بعد از رفیق اکرم یاری هیچ گرانه رفیق ضیا  می پویش جدی و

بعد   به 1313های  سال که از آن کشیده است. بازحمت ن یفش سرخ  پرولتاریایهای تحت ستم کشور و اعتلای در در راه رهایی توده

ی داشت، بینای %30فقط Sickness of Beast دلیل مرض   به 1000اوایل سال  در وبود دست داده  اش را از ی یک چشمبینای

زد تا  چشم می عینک بالای هم به دو ساخت و می را چند برابر . او درشتی الفبای کمپیوترار بودرا مصروف کتر از ساعت روز  بیش

 نمود. م کمک مییزمائوی -مزلنینی -مزفراگرفتن مارکسی رفقا را در کرد و نوشت، تحقیق می هم می بتواند بخواند و بنویسد. او با آن

بدون شک رفیق ضیا  باشد. و جاوید می خ مبارزات طبقاتی پرولتاریا زندهدل تاری بین ما نیست ولی در در که امروز رفیق ضیا با آن

را انکشاف بدهیم و رهبران مان سیاسی  -بهای ایدئولوژیک . برماست که میراث گرانپهناور خلقمبارزات بر وادی  قله بلندی است،

یق ضیا که رف ش کمونیستی افغانستان، رفیق اکرم یاری وها رفتند، با جرائت گام برداریم. ما به رهبران بزرگ جنب در راهی که آن

 کنیم. دادند، افتخار می را بربال امواج تاریخ این سرزمین قرار ییکشتی انقلاب پرولتاریا
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